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  چكيده
 ويژه به كه عوامل اجتماعي دهد نشان مياجتماعي  يشناس زبان حوزة در شده انجامهاي  پژوهش

ي بـه  ا زنان در عصر حاضر بـه صـورت گسـترده    ازآنجاكه .دارند بر زبان بسزايي تأثيرجنسيت 
 ،نـد ا ان را در آن منعكس ساختهش ايي از زندگي جنسيتيه و جنبه كرده دايپگرايش  نوشتن رمان

اي مختلـف  ه ـ حـوزه ه و در بـا رمـان داشـت    اي ويـژه ة اي جنسيتي همواره رابط ـه تفاوت مسئلة
 ازجملـه . اسـت  ويژه در رمان بررسي شـده  ي نيز تأثير اين عامل بر رفتارهاي زباني بهشناس زبان

وي  .مايكل هاليدي است ةا كاربرد فراواني دارد نظريه ي كه در انجام اين پژوهششناس زباننظريات 
 بررسـي  »و متنـي بينـافردي  ، انديشـگاني «در سـه فـرانقش   ، اربنيادين معنا در زبـان   هاي بخش
ة رابط ـ كوشد با روش توصيفي ـ تحليلي،  مي حاضر پژوهشهمين نظريه،  براساس. است هنمود

نحوي ، معنايي« در سطوح مختلف، سحر خليفه» و فصلأصل «در رمان  را و جنسيتبين زبان 
جنسيت نويسنده  تأثير دهد آمده نشان مي دست به نتيجة ترين مهم. كندبررسي  »ناختيش منظورو 

تـلاش نويسـنده   و نيـز   داستانوي در خلال  و تفكراتجملات ، اجتماعي بر واژگان و عوامل
  .زنان در اجتماع از طريق زبان در داستان است و نقشبراي بازنمود هويت 

 .سحر خليفه ؛و فصلرمان اصل  ؛مايكل هاليدي ؛زباني هاي نقشفرا ؛و جنسيتزبان : ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
زيـرا عـلاوه بـر    ؛ زبـان اسـت  ، در نهادهـاي اجتمـاعي   و تأثيرگـذار اي اجتماعي مهـم  ه يكي از پديده

جتمـاعي نيـز   ا غييـرات ت  ي آنان، در ايجادنيازها كردن برآورده وا ه امكان ارتباط بين انسان آوردن فراهم
  مختلـف بـر زبـان تـأثير    عوامل اجتماعي  شود باعث مي اين ارتباط تنگاتنگ. ندك ايفا مي نقش اساسي

 گفتني اسـت  البته ).130: 1389، شريفي مقدم و بردبار( اين عوامل است ترين مهم ازعامل جنسيت  د وذارگب
در ايجـاد   ناختي، موقعيـت اجتمـاعي و فرهنـگ غالـب جامعـه،     ش مانند عوامل زيست عوامل مختلفي

وان گفـت كـه يـك    ت اه نميگ اساس هيچو بر همين  دخالت دارند و مردانزباني بين زنان  ي اه تفاوت
از ديگـر سـو برخـي     .)69- 68: 1392، رضـوانيان و ملـك  (ي صرف، زنانـه يـا مردانـه اسـت     ا زبان به گونه

در متون ادبـي در اختيـار    و جنسيتزبان ة براي تحليل رابط نيز امكانات مفيدي يشناس زباناي ه نظريه
 ـ  است واز آن جمله راي هاليدي گ نقشة كه نظري هدد پژوهشگران قرار مي عوامـل اجتمـاعي    تـأثير ر ب

  .دجنسيت بر زبان تأكيد دار ازجملهمختلف 
، رماندر  .اي حضور دارد كه جنسيت زنان در آن به صورت گسترده استرمان يكي از انواع ادبي 

معاصر از طريق  هاي پديدهو ا ه ي است كه گفتمانا آينهة مثاب به .شود ه ميديكش تجربة انساني به تصوير 
سـعي در آفـرينش   ، جنسيت خـود در آن  تصوير كشيدنزنان با به . )3 :1994،وادي( »يابد آن انعكاس مي

 ازجملـه . )218: 1391، و ديگـران خـت  ب نيكو( است منجر به ايجاد ادبيات زنانه شده ند كها جهاني زنانه داشته
، اسـت  زبان جنسيتي زنانه را به كـار بـرده  ، ايشه در رمان خصوص بهنويسندگان زني كه در آثار خود 

  .است هاي مختلف از طريق زبان سعي در بازنمود هويت خود داشته كه به شيوهاست   هسحر خليف
و بـين زبـان   ة سحر خليفه در پـي بررسـي رابط ـ   و فصلپژوهش حاضر با تكيه بر رمان أصل 

  :ها پاسخ دهد به اين پرسش كوشد ميو زباني مايكل هاليدي است  هاي نقشفرا براساس جنسيت
 ؟است اين رمان داشتهة بر زبان نويسند تأثيريجنسيت چه ، انديشگاني فرانقش براساس  
 ؟ازدس فرانقش بينافردي چگونه تمايز جنسيتي را در رمان برجسته مي  
 ؟چگونه است فرانقش متني بر انسجام زباني در رمان تأثير  
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  پيشينه
. اسـت  هانجام شـد  و مردزبان ميان گويشوران زن  و تفاوتي اجتماعي شناس زبانة زمين اي زيادي دره پژوهش

اـرج    ترين مهمبه ، ا در ادامهه به دليل حجم زياد اين نوع پژوهش ايـران   و داخـل تحقيقات در اين زمينـه در خ
را بيان  خليفهه در رابطه با سحر گرفت صورتي اه پژوهش ترين مهمبه صورت مختصر  و سپس، ودش اشاره مي

اـر زنانـه    وگ گفت قدرت و	در كتاب خود) م1990( ليكاف: خواهيم كرد چهارده مشخصه را براي توصيف گفت
در ) ش1381( نهاد جبروتي پاك. است ردهك زن را بيان  اي زباني مرد وه كلي از تفاوت اندازي و چشم  همردش بر

 اصل يمحمد. ردازدپ دو جنس مي و نابرابريبه بررسي تسلط مردان بر زبان  در زبان و فرودستيفرادستي كتاب 
و مطالعات مربوط به زبان  وشد با مروري بر تاريخچةك مي اجتماعي يشناس زبان  جنسيت ودر كتاب ) ش1388(

	در مقاله) ش1389( ذاكري، جهرمي، ابراهيمي. ارچوبي نظري براي بررسي اين نسبت فراهم آوردهچ، جنسيت

اـ تكيـه بـر رويكـرد     	»اي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيته تفاوت مطالعة« ب
 ـ ايراني مي و مردده رمان از نويسندگان زن  وتحليل تجزيهتحليل گفتمان انتقادي به  در ) م1995( الغـذّامي. ردازدپ

فرهنگي زنان براي ورود به ساختار زبان را بررسي  پيكار وزبان  ةمردان هاي كوشد ويژگي مي للغةـا المرأة و كتاب
اـني   تأثيراز  الجنسيـن اختـلافو اللغةـ اب در كت) م1996( مختار عمر. كند عوامل اجتماعي در ايجاد اختلافات زب

اـي    تأثيربه  لجنـسا اللغةـ و در كتاب) م2002( برهومـة. ويدگ بين دو جنس سخن مي اـعي در رفتاره عوامل اجتم
يـن دو       و اينكهردازد پ اي زباني بين دو جنس ميه ويژگيو نيز  زباني اـني ب تـلاف زب عوامـل بيولـوژيكي در اخ

در ) م1994( حمـود : ازجمله. است هقاتي صورت گرفتدر خصوص سحر خليفه نيز تحقي. جنس سهمي ندارد
 سحر خليفهاي ه در داستان ا با مردانهآن و روابطاي زن ه به انواع شخصيت» رواياـت سـحر خليفـة المرأة في« مقاله
ا فيم المرأة و« در مقالة) ش1391( ورپ اقرب  أبويساني و. ردازدپ مي » الصبـار وعباـد الشـمس؛ ثنائيـة سـحر خليفـة عانا

مشخص شد  شده انجاماي ه با بررسي. پردازند اي اشغالي ميه يان مشكلات زنان در سرزمينب  به موضوع زن و
اـن أصـل     هاي نقشفرا براساس و جنسيتزبان ة رابط تأثيرة كه در حوز صـل  ف  و زباني مايكـل هاليـدي در رم

  .است هتاكنون پژوهشي صورت نگرفت
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  هاليدي كليما يگرا نقشدستور 
اـن جامعـه  ه ـ بـه پـژوهش  ، و جنسيتارتباط زبان ة ا در زمينه بيشتر پژوهش اـن  ش اي محقق  ويـژه  بـه ، ناسـي زب

اـن   تـرين  مهـم كـه   و معتقدندار آنان مايكل هاليدي است د كه پرچم رددگ برمي گرا نقشان شناس زبان ، نقـش زب
اـن ة ي اجتماعي است كه از ديرباز موضوع مورد مطالعا در اين ديدگاه زبان پديده. برقراري ارتباط است ا ه ـ انس

ي ا است كه زبان پديده هاليدي معتقد. رويكردي گفتماني به زبان است، ي هاليديشناس زبانرويكرد . است هبود
اـعي  ا بلكه پديده، ذهني نيست كه در ذهن يك فرد وجود داشته باشد و  و تبـديل معـرض تغييـر    و دري اجتم

اـن اسـت   ة و سازند گذار امر پايه و همين، است تحول اـس زب اـس ايـن   ا بـر  ).Halliday& Hasan, 1989: 4( اس س
 ـ م انتخاب گويشوران به طور نظام« رويكرد ة و رابط ـاسـت    هفرهنگـي هـر جامع ـ  ند متأثر از ساختار اجتماعي 

 ـفرهنگي  ارچوبهچ زباني و هاي تجلي روساختنزديك بين  اي ه ـ در جنبـه  رو ازايـن . وجود دارد اجتماعي 
اـگون فرهنگـي  ، و واژگانياي صوري ه زبانيِ آثار ادبي بايد افزون بر جنبه اـعي  ، به عوامل گون  و سياسـي اجتم

  .)219: 1391، و ديگراننيكوبخت ( »گاهي كاركردي به متون داشتن فت واز توصيف زباني فراتر ر و بايدتوجه كرد 

  زباني مايكل هاليدي هاي نقشفرا
اـعي   و ايجادا ه درك تجربه هاليدي معتقد است لـي ه ـ نقـش ، روابـط اجتم يـط      اي اص اـ مح اـط ب اـن در ارتب زب

اـفردي  ، انديشـگاني «ين اساس سه فرانقش زباني ابر   واند  اجتماعي  Halliday( نـد ك را مطـرح مـي   »و متنـي بين

&Matthiessen, 2004: 29-30.( »اـركردي ايي نقشـي  ه ـ اي بنيادين معنا در زبان بخشه بخش اـن  ك ـ  انـد  و ك ه هم
اـيي   ه زبانة در اصل هم. يندآ به حساب مي ذكرشده هاي نقشفرا اـي   ، ا حول دو محـور اساسـي معن يعنـي معن

اـن ه اين بخش. اند گرفته شكلبينافردي  و معنايانديشگاني  يعنـي  ، اي بنيادين در نظام زبان دو هدف عامِ كاربرد زب
ند ك بخش مهم ديگري نيز اين دو بخش را همراهي مي. دنهد را نشان مي با افراد در آن محيط و تعاملدرك محيط 

  .)26- 25: 1393، ايشاني( »ندز ينافردي را با بافت پيوند ميب  بخش متني است كه دو بخش انديشگاني و و آن

  فرانقش انديشگاني) الف
بـه   ي اسـت كـه  شناس زبانفرانقش انديشگاني آن بخش از نظام «. فرانقش انديشگاني است، زبان اولين فرانقش
و ايـن فـرانقش خـود دو بخـش تجربـي      . زبان را در توصيف اشياء به عهده دارد و نقشردازد پ بيان محتوا مي

روابـط  ، بخش منطقي كه درحاليردازد پ فرهنگي مي و بافتا ه به بيان تجربه ماًيمستقبخش تجربي . دارد منطقي
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در ). Halliday & Hasan, 1976: 26( »ندك بيان مي، آيند مي از تجربه به دست ميرمستقيغصرفاً منطقي را كه به طور 
الگوهـاي تجربـه در    ارائـة كه با  جربي استت  فرانقش، فرانقش انديشگانيادامه راي هاليدي در گ دستور نقش

الگوهاي ، راييگ ارچوب نقشهدر چ و ازآنجاكهاين نقش زبان را بر عهده دارد ، و نوشتاريمتون گفتاري 
و وان با بررسـي انـواع فعـل    ت مي، ودش ذير ميپ از طريق فرانقش تجربي امكان و فرايندهاتجربه در قالب افعال 

اين فـرانقش  . درون نويسنده آگاه شد و دنيايتفكرات ، ز تجاربا، در داستانآنها  وقوع و بسامدفرايندها  تعيين
  .)244: 1390، و ديگرانزاده  آقاگل( ودش محسوب مي گفتمان روايتمهمي براي سبك در  و شاخصنشانگر 

  فرانقش بينافردي) ب
شـرح   و بهاست   هديد گويند زبان از زاوية يو كنشبياني ، اي اجتماعيه فرانقش بينافردي شامل نقش«

به طور . ردازدپ در بيان چيزها مي اش زهيو انگدرك وي از روابط نقشي موقعيت  و اه داوري، رويكردها
 در كـه  درحـالي هـد  د ر نشـان مـي  گ گوينده را در نقش مداخله، وان گفت كه اين فرانقشت خلاصه مي

، نظـر هاليـدي   به«. )Halliday & Hasan, 1976: 26-27( »گوينده در نقش ناظر است، فرانقش انديشگاني
يعنـي همـواره   ؛ اسـت  »تعامـل « و آنفتـد  ا هنگام كاربرد زبان همواره چيز ديگري هم اتفاق مي

بـدين طريـق   ، نـيم ك قـرار مـي  خود با اطرافيان ارتباط بر و شخصيساس تجربيات اجتماعي ا بر
  )214-215: 1389، و ديگراناعلايي ( »يردگ فرانقش بينافردي شكل مي

  فرانقش متني) پ
 ؛)Halliday, 1994: F39( »سـازد  يمرتبط مبينافردي را به هم  دو فرانقش انديشگاني و، فرانقش متني«

و ، مـتن از يـك سـو    هي ـو بقود ش ـ گفته يا نوشـته مـي   آنچهبين ، اين فرانقش«، به عبارت ديگر
زبان تمام كاربردهاي ة و دربردارندند ك قرار ميارتباط بر، ديگر زباني از سوي ديگر يها ساخت

در بررسي آثار  ).Moor & Moor, 2004: 11( ».اســت كــه در ساماندهــي بافت دخــالت دارند
زيـرا نويسـندگان آثـار    ؛ تنگاتنگ با عناصر داسـتان دارد ة رابط، اين نقش از زبان، داستاني زنان
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، مكانو زمان ، مايه درون، ديدة زاوي، انتخاب شخصيت ازجملهداستاني از طريق عناصر داستان 
  .نندك تجارب خود را بيان مي، داستان و طرحصحنه 

  ادبي او و جايگاهسحر خليفه 
تـانش قـرار داد    ازآنجاكه .م در نابلس به دنيا آمد1941سال در  سحر عدنان خليفه لـي داس ، زن را محور اص

مدرك دكتـري   و توانستبعد از ازدواج ناموفقش تحصيلاتش را ادامه داد . ير شدگ ش عالما آوازه سرعت به
 .)117: 1390، عبـدي و عباسـي  ( در نابلس اسـت  و خانوادهمدير امور زنان  و اكنونرا از دانشگاه ايوا كسب كند 

جوايز بسياري از  و اسپانياييترجمه به زبان ايتاليايي و نيز  ويسين رمانة ش در عرصا خليفه به خاطر توانايي
اـن    »نجيب محفوظ« ةوان به جايزت مي ازجملهرا از آن خود كرد كه  عربي و كشورهاي اروپايي به خـاطر رم

كـه بـه    و فصـلأصـل م به خاطر رمان 2009در سال  »سيمون دوبووار«ة جايزو نيز  صورة أيقونـة وعهـد قـديم
أبويساني ( كرداشاره ، دز از ب  اما او از قبول آن سر، اهدا شدآنها  ي يهودي به صورت مشترك بها نويسنده مراهه

 الصبـار، )م1975( لم نعد جواری لکـم: اي وي به ترتيب سال چاپ عبارتند ازه اسامي رمان. )4: 1391، و باقرپور

 الميـــراث، )م1990( لســاـحةا  بــاـب، )م1986( مـــذاکرات إمـــرأة غيـــر واقعيـــة ،)م1980( لشـــمسا  عبــاـد ،)م1978(
  ).م2010( وحبی الأول) م2009( و فصلاصل ، )م2004( حار ربيع، )م2002( عهد القديمصورة أيقونة و ، )م1998(

  و فصلرمان أصل 
منتشر شد ) م2009( فلسطيني است كه در سالة نويسند ه،سحر خليف	نهمين رمان و فصـلأصـل 
و عثماني  امپراتوريآن نويسنده بخشي از تاريخ معاصر سرزمين فلسطين از زمان نابودي  و در
 »آل قحطـان «فلسطيني معروف بـه  ة نفوذ يهوديان را از طريق سرگذشت يك خانواد با زمان هم

از  پس هيزك. فرزندانش است و هزكيموضوع اصلي داستان بيان حوادث زندگي . ندك روايت مي
و بـه همـين دليـل زنـان      ؛بكشـد  بـه دوش مرگ همسرش مجبور است مشـكلات خـانواده را   

و أصـل محتـواي رمـان   . ننـد ك آنان در پيشبرد حوادث داستان نقش كليدي را ايفا مي مشكلات
بلكه در كنار پرداخـت بـه روابـط    ، زنان نيست و مسائلتنها محدود به روابط خانوادگي  فصـل
خانواده به مسائل سياسـي   و عواطفاحساسات ، علايق، ها و سنت ورسوم آداب، و مردانزنان 
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 گسترش جنـبش زنـان بـه سـوي     و فصـلأصل خليفه در . ردازدپ نيز ميخود ة جامع و فرهنگي
براي احقاق حق  و تلاشزنان جدا از مسائل خود . كند ميوي هويت زنانه را بررسي ج و جست

 وتحليل تجزيهرمان سحر خليفه مجالي براي . نندك به درون خود نيز رجوع مي ،مساوي با مردان
  .وردآ اي گوناگون را فراهم ميه زنان در عرصه يو روانشرايط روحي 

  و فصلأصل تحليل رمان 

  سطح معنايي) الف
در ايـن بخـش    عبـارت ديگـر  به ؛ چگونگي انتخاب واژگان تأكيد دارد بر، اين سطح از تحليل

كـه نويسـنده از    به اين پرسـش پاسـخ داد   و بايدمطرح است  »انتخابگري«ار د گزينش انگيزش
در  .)55: 1381، جبروتـي  نهـاد  پـاك ( اسـت  ايي پرداختهه واژه رهگذر روابط جانشيني به گزينش چه

كـه نويسـنده متناسـب بـا جنسـيت خـود        ايي مشاهده شده عبارت، و فصلأصل بررسي رمان 
و تمـايلات  ، حر خليفـه بـه كـار گرفتـه    ايي كـه س ـ ه ـ بسـياري از واژه  و دراست  هانتخاب كرد

و ناختي ش اي زيسته ريشه در تفاوت، هاود كه يك سوي آنش جنسيتي مشاهده مي ييها شيگرا
از ، كـاربرد واژگـاني بـا ايـن معنـا     . دارد و اجتمـاعي ريشه در نقش فرهنگـي  ، ديگرشان سوي

از نظرگاه محور ، اين رمان. است هپايان رمان ادامه يافت و تانخستين صفحات كتاب شروع شده 
  .ودش اشاره ميآنها  به ادامهكه در  ايي دارده در واژگان ويژگي گريو انتخابجانشيني 

  زنانة اي متعلق به حوزه واژه .1
ايش ه ـ نويسـنده در داسـتان   ازآنجاكـه  .و هسـتيم ر هب متعدد زن رو هاي شخصيت بادر اين رمان 

اي خليفه از بسامد ه واژگان متعلق به اين حوزه در داستان، ويسدن فضاي زندگي زنان مية دربار
و زنانـه   هـاي  مشـغولي  دل، مسـائل زنـان  ، خـانواده  ا حول محـور ه واژه. زيادي برخوردار است
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 در. نوعي بازتاب صداي زنانه در اين اثر اسـت  و بهزن داستان است  هاي شخصيت با متناسب
  :ودش ا اشاره ميه ي از اين واژها به پارهادامه 

  )49( ألبسوها الکعب العالي. الخامسة عشرة حين کتبوا الکاتب کانت في
ات وأمشـاط ومحـابس وملاقـط مقصّـ، بشـنط صـغيرة فيهـا معـدَّات بدائيَّـةيدرن علی الأفـراح 

  )299( حواجب وسکّر معقود يسلخن به جلود النسوة
  )306( قة بالدانتيلمزوّ  يلبست الشيفون والشرائط وصدار 

. وان واژگاني از اين دسـت را يافـت كـه بـه تعـدادي از آنهـا اشـاره شـد        ت در سراسر رمان مي
 ـ مي اي ديگر راه نمونه ، 71، 70، 69، 66، 63، 53، 51، 37، 35، 29، 22، 19وان در صـفحات  ت

  .يافت279، 278، 277، 273، 271، 268، 256، 252، 196، 153، 152، 115، 109، 75
محسـوب   »اه ـ سـم ا« ، همه جزءايي كه از واژگان خاص زنان در سطور بالا ذكر شده نمونه

ا نشـان  ه ـ بررسـي . وان در سطح فعل نيز تحليل كـرد ت اي خاص زنان را ميه اما واژه، وندش مي
 كردندي ـخر، گفتن قصه، داشتن دوست، كردن گريه، خوردن ايي مانند غصهه زنان از فعل، هدد مي
در ، اه ـ كـه كـاربرد ايـن نـوع فعـل      البته شايان ذكر اسـت ؛ نندك بيشتر از مردان استفاده مي... و

مكـرر زنـان از    اما استفادة، )101: 1384، حسيني( هر يك از دو جنس ريشه دارد وي ويژةخ و خلق
بسيار پركاربرد در اين رمـان فعـل    ايه يكي از فعل. است  هاين افعال در آثارشان بسيار برجست

 مـردان نيـز از   هرچنـد . است هاي داستان به كار برده شده است كه براي تمام شخصيت »ابتسـم«
ان معتقدند شناس روان. اين فعل از جانب زنان بيشتر است كاربردولي ، دكنن اين فعل استفاده مي

 ـ  اين كار سد كه ر نظر مي و بهنند ز زنان بيشتر از مردان لبخند مي . اسـت   هبخشـي از نقـش زنان
بلكه بيشتر حاكي از اين بـاور اسـت كـه از ديـد     ، ازدس زدن البته شادماني را منعكس نميلبخند
همـين ويژگـي در   . )2002: 143، برهومـة؛ 1389: 166، ي هايـد شـيبل ( دن كار خوبي استز لبخند، زنان

  :اي زير بيانگر اين امر استه نمونه. است هنوشتار خليفه نمود يافت
  )43( ابتسم بسخرية فصاحت بغضب

  )147( ء أمام الأبواب فابتسمت له وابتسم لهاينظرت ليزا عبر القاعة ورأت واصف يروح ويج
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در رمان سحر خليفـه سـهم    كاررفته بهاي ه اين فعل در ميان فعل، ودش طور كه مشاهده مي همان
صـفحات آن كـاربرد ايـن فعـل      ه در اكثـر ك  يا به گونهاست  هسزايي را به خود اختصاص دادب
، 182، 180، 164، 152در صـفحات   را» ابتسـم « اي ديگر فعـل ه نمونه. ودش مي ديده وضوح به

184 ،186 ،187 ،188 ،198 ،199 ،215 ،228 ،233 ،234 ،236 ،246 ،253 ،260 ،266 ،274 ،
  .شاهده كردم  وانت مي 288

چـون  ، افعـال  ينـد و فرااز نظر توجه به فرانقش انديشـگاني در اثـر   ، ادشدهيفعل  علاوه بر
 كاررفتـه  بهافعال ، رخدچ ميآنها  و مشكلاتزنان  خصوص بهداستان پيرامون زندگي خانوادگي 

در قبـال جـنس    كـه  يافعالنمونه  براي ؛ندك پيدا مي يستينيفمة جنب، در مورد دو جنس در رمان
 و اگـر نـد  ا از فعل امري استفاده كـرده  كمتر در رابطه با زنان وامري است ، رود به كار ميمذكر 
 جامعةة شد تيو ترباست كه سمبل زنان سنتي  »هزكي ستي«	بيشتر از جانب، ي يافت شودا نمونه

از جانب ، دارند آميز خشونتي ا حتي افعالي كه در اين رمان جنبه. مردسالار در اين رمان است
  :ندك انتخابگري است كه هاليدي بر آن تأكيد مية همان جنب نيو ا اند رفته كار  بهجنس مذكر 

  )199( يا رشا اسکتي: وحيد ثانية وقال بغلظة رها
أکســر أنــا : الأضــعفههــا نحــو مــه ويوجّ بــل اســتمرّ ينفــث حم، لم يجبهــا! ؟يــا وحيــد كمالــ
  )296( يضرب المائدة ودفعها فاندلق الشا... كأشرب دم. كشأطبّ و  كراس

به اين دليل است كـه  ، كاربرد زياد اين افعال در ديدگاه نويسنده با توجه به فرانقش انديشگاني
مرداني كه همواره بـه عنـوان    ؛مردان رمان خليفه تصويري از مردان سنتي جوامع شرقي هستند

 كـار   بـه ايي كـه در قبـال مـردان    ه ـ فعل بيشترليل د  به همين، وندش كنشگران جامعه معرفي مي
 و انتخاب كارگيري بهة يكي از نكات جالب توجه اين رمان در نحو. مادي داردة جنب، است رفته

در  ازآنجاكـه  .ي از فرانقش تجربـي دانسـت  ا وان آن را جلوهت كه مي افعال براي دو جنس است
از طريـق فـرانقش تجربـي     و فراينـدها الگوهاي تجربه در قالب افعال ، راييگ ارچوب نقشهچ

براي زنان در اين رمان نيز متناسب با محـيط زنـدگي آنـان     كاررفته بهافعال ، ودش ذير ميپ امكان
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همـواره در پشـت پـرده قـرار     زنـان    و نندك مردان نقش اول را ايفا مي در آنمحيطي كه  ؛است
، كردن چپ پچ، فتنگ زير لب سخن( كه به معناي »همس«وان به فعل ت اين افعال مية جملاز. دارند

  بـه از جانب زنان  بيشتربه طور متناوب در سراسر رمان كه  است اشاره كرد) گفتن آهسته سخن
 ـگ  محـدودي از سـوي مـردان مـورد اسـتفاده قـرار       تعدادبه و  رفته كار ايـن فعـل   . اسـت  هرفت
وقتـي كـه فعـل    ، اما با توجه بـه فـرانقش تجربـي   ؛ ودش فعلي زنانه محسوب نمي خود خودي به

، يـرد گ است قرار مـي  »نوشتار زنان«كه همان  خود »بافت خاص« در »متن«به عنوان يك  همس
 در. تأكيد هاليدي بر روابط جانشـيني در زبـان اشـاره دارد   بر   و يردگ ي زنانه به خود ميا چهره
  :از آن اشاره خواهيم كردايي ه به نمونهادامه 

ا الکبری و    )86( کلمات بالعبريَّة أسکتتها  همستفلکز
  )124( طبعاً يعرف: ليزاهمست ! يعرف من أنا: حملقت بدهشة وهمست لليزا

، است ان در اين رمان بيان شدهكه به طور مكرر از زبان زن »همس«ل خليفه با استفاده فراوان فع
اه گ هيچآنها  مردسالار صداية زناني كه در جامع. خويش داردة سعي در بيان شرايط زنان جامع

تبـديل  جـاي فريـاد بـه زمزمـه      و بهسلب شده آنها  ونه اعتراضي ازگ هر و حقود ش شنيده نمي
 ازنيـز   همـس كه فعل ـ   رفته كار  بهبه همين دليل افعالي كه در اين رمان براي زنان . ستا شده
اي ديگـر  ه ـ نمونـه . ندك ذيري آنان دلالت ميپ نشك  منفعل بودن وهمواره بر ـ   آنان است جملة

، 145، 137، 126، 119، 117، 116، 106، 98، 95، 92، 85، 81، 65ايــن فعــل را در صــفحات 
  .وان يافتت مي 295، 280، 279، 273، 272، 271

بـر   وضـوح  بـه است،  هبه كار برد و فصلأصل واژگاني كه خليفه براي عناصر بلاغي خود در رمان 
زنـدگي شخصـي    يو حت ـآن  و تفكـرات اي جامعـه  پ وان ردت ه ميك يا ونهگ به، جنسيت او دلالت دارد

  :واند بيانگر اين امر باشدت مي، ودش ذكر ميادامه  ي كه درياه نمونه. يافتآنها  خليفه را در
الکـــــلام اللطيـــــف والإختبـــــاء خلـــــف الحجـــــاب  كلا يغرّنــّـــ... ار عـــــواطفکمر يريـــــدون اســـــتد

  )129( مثل الشياطينلو تعرفهنّ ، هولاء النساء. والستائر
  )136( أس الأفعی ورأس الکومير ه

  )202( ساتانالمثل والسماء زرقاء ملساء  جميلاً  کان الجوّ 
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علــی رأســها  ةکالدابــّخلفــه إمــرأة  ، ةح هجــين يرکــب دابــّبفــلاّ  کولونيــل بريطــانيي  وهــل يســتو 
  )327( هذا الرجل... ةوهو راکب فوق الدابّ ، مشياً  يتمش، قنطار حطب

 ـ رايي را در مشبهگ نشاني از جنسيت، ذكرشدهاي ه در مثال ه، ايي كـه خليفـه بـه كـار گرفت ـ    ه ـ هب
خـود اسـتفاده    يرهايو تصـو ا ه ـ ايي در خلق تشبيهه هب وي اغلب از مشبه. وان مشاهده كردت مي

بـه عبـارتي    ؛اعتراض به پايگاه اجتماعي اوسـت  و گاهاي اجتماعي ه فعاليت مربوط بهكه  كرده
مثلاً براي است،  ه براي بيان عقايد اعتراضي زنان و واژگانيتركيبي از واژگان زنانه ، اه اين تشبيه

 آن از شـتر يب كه زنـان است   هنوعي پارچ ساتن .برد بهره مي »ساتن«ة توصيف آسمان آبي از واژ
  .ودش زنانه محسوب مي اي واژه توان گفت مي ود كنن استفاده مي

  ها واژه رنگبسامد زياد كاربرد  .2
ن برد كار  بهدر آنها  تفاوت، ودش ديده مي و مردانواقع يكي از تمايزهايي كه در نوشتار زنان در

اي ه ـ معمولاً رنـگ ، رندب ايي كه نويسندگان مرد در متون خود به كار ميه رنگ. استه واژه رنگ
بـه  ا ه ـ ناميدن رنگ و درهند د ا توجه نشان ميه ي از رنگا ولي زنان به طيف گسترده، ندا اصلي

تحليلي كه  .)133: 2002، برهومـة؛ 547: 1392، محمودي بختياري و دهقاني( بيشتري توجه دارند جزئيات
خـود را  ، نوشـتار ة حاكي از آن است كـه ايـن مسـئله در حـوز    ، انجام گرفته موردنظردر رمان 

ي ا گسترده فيو طا دقت بيشتري را به خرج داده ه ردن رنگب ارك خليفه در به. هدد نشان مي خوبي به
  :واند بيانگر اين امر باشدت اي زير ميه نمونه. است ها را در نوشتار خود به كار برده از رنگ

  )249( ابالعنّ بلون حمراوان شفتان 
  )271( بفعل الحنّاء يخمر ملساء بشعر شاليش علی الموضة لونه  حلساءفصارت 

  )379( والنور يتسلَّل عبر الظلمةنيليّاً کان الفجر مازال 
، ود كه نويسنده در توصيف هر چيزي يا هر شخصيتي در داسـتان ش در جملات مذكور مشاهده مي

خليفـه  . وردخ ـ به چشم مي صلف  أصل و اين ويژگي در سراسر رمان. است هابتدا رنگش را ذكر كرد
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اي ه ـ ي از رنـگ ا طيـف گسـترده  است،  هاي رمان به كار بردج اي اصلي كه در جايه علاوه بر رنگ
را به كار برده كـه  ) نيلي، شرابي، لوطيب شاه، عنابي، يا سرمه، گندمي، طلايي، يا قهوه، بلوند( فرعي

، 109، 72، 71، 70، 50، 41 را در صـفحات ا ه واژه اي ديگر رنگه نمونه. دارداو ة دقت زنان نشان از
  .وان مشاهده كردت مي 254، 205، 209، 188، 197، 166، 151، 141، 112، 111

  )تابوهاي زباني( ها دشواژه واي عاطفي ه واژه .3
. ودش ـ مي تر آسان ها اي اين گونه واژهه ، يافتن نمونهاي اصلي رمان زنان باشنده وقتي شخصيت

آن، وجـود ايـن   سـنتي   فضايحتي به دليل  را دارد و خصوصيت همين نيز و فصلأصل مان ر 
  :گوياي آن است خوبي بهاي فراوان آن در رمان ه نمونه. از بسامد بالايي برخوردار است ها واژه

  )11( يآه يا ويل، والدم للرکب، مثل النمل يا حراموالناس 
  )70( بطنه يبأن ترضيه وترض زوجها شطارة الواحدة أن تعرف کيف تتحايل علی ييا تاج راسييا أخأصلاً 

، 188، 166، 165، 163، 151، 141، 72، 71اي ديگـر ايـن اقـلام عـاطفي در صـفحات      ه نمونه
به مناقشـه  آنها  شيو گراوجود دارد كه ناشي از روح عاطفي زنان  257، 267، 254، 212، 205

 مسـتثنا نيـز از آن   و خليفـه  هگذاشـت  ري آنان اثزبان هاي ويژگي بر كه اين امر است وگو و گفت
ان بر اين باورند كه مردها ميل باطني بيشـتري  شناس زبان، ا نيزه در خصوص دشواژه. است هنبود

 و عبـارات هـد كـه از كلمـات    د شرايط اجتماعي به مردان اجازه مي. دارند آنهابراي استفاده از 
ود ش ـ زنان ياد داده مـي  و به ، استفاده كنندانيمد را بد ميآنها  كلماتي كه در عرف زباني يا »تابو«

 ـ  شناس ـ زبان. مردان را معرفي كنندة متفاوت با گونة تا گون، كه مؤدب باشند ة ان بـراي ايـن گون
 ـ ميآنها  ةازجملند كه ا زباني زنان دلايل مختلفي را ذكر كرده در آنهـا   وان بـه موقعيـت پـايين   ت

أصـل  در بررسي رمان  .)2002: 130، برهومـة؛ 551: 1392، و دهقاني ياريبخت يمحمود( جامعه اشاره كرد
 و »انيـو الح«دو دشـواژه   جـز  بـه زيـرا در ايـن رمـان    ؛ ودش ديده مي خوبي بهاين ويژگي  و فصل

زبان هر دو جـنس   و ازبراي توهين به شخص مقابل از آن استفاده ، كه در قبال انسان »الحمـار«
عـد  گرچـه در داسـتان صـفاتي كـه ب    . ودش ا ديده نميه ديگري از دشواژهة نموناست،  هشد  گفته

 ادامـه در . ا به حساب آورده دشواژه ءرا جزآنها  وانت اما نمي، ودش يافت مي وفور به، دارندمنفي 
  :نيمك بيان مي دشواژه رااين دو نمونه 
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  )14( حتی البنات تعرف هذا؟ شايف يا حمار... کانت ثلاثينلسّه امبارح  ، وله يا حيوان
  )95( !أمّا حيوان: وهمست بغيظ، ظهر حمار لم تجبها وظلَّت تتابع ما يجری فوق

  سطح نحوي) ب
اي ه به عبارتي اگر در پي تفاوت ؛ودش بيشتر بر انتخاب الگوي جملات تأكيد مي، در اين سطح

بلكـه  ؛ ا در اساس تفاوتي نـدارد ه وع جملهن ، هستيم مردانو اي زنان ه نحوي در ساختار جمله
 ازجملـه اي مختلـف  ه ـ در اين بخش سطح نحوي كلام در وجه. تفاوت در ميزان كاربردهاست

  :دشو مي سنجيده ...ا وه نندهك تشديد، )و پرسشخبر ( خبري، ينگر يو جزئتوصيف 

  ينگر يجزئ وتوصيف  .1
آثـار   و دراسـت    هبرجسـت  اتي ـبـه جزئ توجه ، وقتي نويسنده زن است خصوص به اتيدر ادب«

ايـن ويژگـي    خليفـه در رمان . )97: 1384، حسيني( »است  هنويسندگان مرد توجه به كليات برجست
 ليتفص ـ بـه ، اي داسـتان ه ـ يك از شخصيت وي پيش از ورود به زندگي هر. مشهود استبسيار 
اي داسـتان هـم صـدق    ه ـ مكانة اين امر دربار. ندك ميرا بيان آنها  يو خلقاي ظاهري ه ويژگي

 خـوبي  بـه  و حـالات اشـياء  ، لباس، ا همچون چهرهه رين ويژگيت نويسنده با ذكر جزئي. ندك مي
كـه   شـده  انتخـاب ي از رمـان  ا در زيـر نمونـه  . احساس خود را به خواننده منتقـل كنـد   توانسته

  :گوياي اين امر است خوبي به
ثوبـــاً واســـعاً  يکانـــت ترتـــد. ســـارة أمامهـــا بشـــکل لا أحلـــی ولا أروعرفعـــت رشـــا رأســـها ورأت 

وعليـــه زهـــرات ، لونـــه أصـــفر. مکشـــوف الظهـــر وبـــلا أکمـــام، مکشـــوف الصـــدر، بخصـــر ضـــيّق
. طــاير علــی الــدايرتوفــراش ي، واحــدة علــی الصــدر وأخــری علــی الــذيل، ضــخمة لعبّــاد الشــمس

  .)211( تلف ومثبتة بالخرز والتطريزولفت نظرها أنَّ الزهرات والفراشات کانت من قماش مخ
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اينكـه در توصـيف   . نـد ك را براي خواننده توصيف مـي  لباس سارهبا جزئيات زياد  سحر خليفه
 بـه جزئيـات   ،آن زرد و رنـگ بـدون آسـتين بـودن    ، لباس علاوه بر ذكر كلياتي مانند كمر تنگ

مانند جزئياتي . هدد نشان مييني و دقت زنانة نويسنده را ب خوبي ريز به كند كه توجه مي كوچكي
ا ه در گل كاررفته بهاي ه جنس پارچه اي آفتابگردان بر روي لباس؛ تفاوته رفتن گلگ قرارة نحو
  .و موارد ديگري از اين دست ندا به لباس وصل شده ها و گلدوزيا ه مهره با كه ها پروانه با

  اه جمله .2
با زبان مـردان را بـه مبحـث واژگـان      آنها و تفاوتاي خاص زباني زنان ه پژوهشگران ويژگي

از ديـدگاه آنـان   . نـد ا ا پرداختـه ه ـ سطح جملات نيز به بررسي تفـاوت  و درند ا محدود ندانسته
ايـن  . رنـد بـا سـاختار جمـلات مـردان متفـاوت اسـت       ب ايي كه زنان به كار ميه ساختار جمله

جمـلات  و نيـز   )سـاده ( رمنددستو ايه جمله، اي پرسشيه جملهة وان در حوزت ا را ميه تفاوت
  .بررسي كرد) نندهك داراي تشديد( يديتأك
 جملات پرسشي) أ

ان آن را وجه تمـايز زبـان   شناس زبانبينافردي است كه  اي فرانقشه وجه ازجمله، وجه پرسشي
خود از  و نوشتار در گفتاران معتقدند كه زنان بيش از مردان شناس زبان. ندا زنان از مردان دانسته

كاربرد ايـن  ة يت ميزان اين استفاده در انگيزآنان علاوه بر كم. نندك پرسشي استفاده مي جملات
گـروه زنـان عمومـاً بـا      پرسشـگري در . نوع جملات در بين دو جنس نيز تفاوت قائل هسـتند 

در . وندش ـ اي تأييدي شـناخته مـي  ه ود كه با عنوان پرسشش اي كوتاه پرسشي ساخته ميه پايان
  :نيمك ايي از آن در رمان اشاره ميه زير به نمونه

ــد أنَّ هــولاء النســاء لا يــتَّفقن معــ ــنّ فاضــلات ومحترمــات كأنــا متأکِّ ألــيس  . أنــا واثــق. لأّ
  )124(؟ يا سيّدات كکذل

  )292(؟ صحّ وإِلاّ لأ، السبب يه. المضبوط قل لي. السبب يه: قالت الأمّ مستفزةّ
البته . وان مشاهده كردت مي... و165، 127، 126، 71صفحات اي تأييدي را در ه اي ديگر پرسشه نمونه
بلكه كـاربرد جمـلات صـرفاً    ، ودش تنها محدود به نوع تأييدي آن نمي، خليفه از وجه پرسشية استفاد

ي كه گاه صـفحات متمـادي را تنهـا بـه     ا ونهگ  به؛ بالايي در رمان برخوردار استة پرسشي نيز از جلو
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خاص زنان بـه  ة كه به همان علاقاست  هاي رمان اختصاص داده شخصيتجملات پرسشي كوتاه بين 
 ـ ؛رددگ ـ يم ـ شريكشان به بطن سخنانشان بـر  و واردكردنو گ و ادن گفتد ادامه و پرسـش  ، نمونـه  رايب
زيبـق   به صورت مكرر بين دو شخصيت وحيد و 410و 409، 408كوتاهي كه در صفحات  هاي پاسخ

  .خوبي براي اين امر باشدواند مثال ت مي، يردگ صورت مي

  )ساده( ندم دستور ي اه جمله) بـ
زبـاني كـه   . لايش اسـت آ يب زباني ساده و، ردب زباني كه سحر خليفه در تمام آثار خود به كار مي

 هرچند ؛اي شايع در زبان عربي به دور استه پيچيدگي و ازبراي اكثريت عموم قابل فهم بوده 
بـه  ، رددگ ذكر ميادامه  ايي كه دره اما نمونه، تمام ساختمان رمان از اين ويژگي برخوردار است

  :ندك شدن مطلب كمك مي روشن
  .)143( واصف يفهم، واصف يکتب، واصف يقرأ، واصف يعرف

ــا فــی الضــوء کغلالــة وفــوق رأســها قبعّــة بيضــاء  ، جســمها أبــيض، شــعرها أبـيـض، رأســها أبــيض، رأ
  )360( !كيا نياّل: همست بأمل. حقنتها بالإبرة وابتسمت؟ أنت سعيدة: سألتها بضعف. کحمامة

 و پيچيـده وان در آن واژگان دشوار ت كمتر مي، ندز سادگي الفاظ موج مي، و فصلأصل در رمان 
و زبـان   و بـا اسـت   و حسـي بسيار به ذهن نزديـك  ، ندك تصاويري كه خليفه بيان مي. پيدا كرد
 و آشـنا سـاده   و الفاظينويسنده براي بيان داستان از زبان . مستقيم داردة نويسنده رابط جنسيت

ويژگي ديگري كـه در سـاخت   . ودش دچار مشكل نميآنها  خواننده براي درككه  استفاده كرده
در  كـه  يا گونـه   بـه  ؛كوتاه بودن جملات است، ندك جملات توجه خواننده را به خود جلب مي

  .ودش زمان خواندن نوعي تقطيع در آهنگ كلام حس مي
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  )نندهك داراي تشديد( اي تأكيديه جمله) جـ
 ـ ان بر اين باورند كه زنان براي تأكيد بر گفتـار خـود از آهنـگ قـوي    شناس زبان« و ر جمـلات  ت

 حتي در مواقع غيرضروري بـراي اينكـه گفتـار   آنها  در حقيقت. نندك استفاده مي ها دكنندهيتشد
 يمحمـود ( »نندك بار معنايي آن استفاده مي كردن تر يقواز كلماتي براي ، خود را مهم جلوه دهند

عـد  اي فراوانـي از عبـارات داراي ب  ه ـ نمونه و فصلأصل  در رمان. )551: 1392، و دهقـاني  ياريبخت
اي ه ـ اسـم ، ابـداً ، جـداً ، چـون كثيـراً   ها دكنندهيتشداز انواع مختلف  و خليفهتأكيدي يافت شد 

ة اي زيـر نحـو  ه نمونه. است همفعول مطلق براي پيشبرد داستان خود بهره گرفتو  تكرار، تفضيل
كـه   هرچنـد ، هدد ت تشديدكننده با سياق متفاوت را نشان ميخليفه از چندين عبار كارگيري به

  :دوش محدود به اين چند مورد نمي
  )97( خبطة قويَّةخبطت رشا بکوعها 
ـا مکوّمـة علـی نفسـها بالغطـاء الأسـود و نظرت إِليها مـن عـلٍ  جسـم . الکيـان الضـعيفورأ

  )114( »حامل يوه، قلب ضعيف، عقل ضعيف، ضعيف
  )222( أنايإِسوارت، أنايإِسوارت: مثل الأطفال يبدأت تبک

 أحلـی کانت مختارة فـی الحـارة ثم انعزلـت حـين اعتزلـت لأنَّ الـدنيا لم ترحمهـا وأخـذت منهـا
  )260( الرجال أغنیو  الرجال أغلیو الرجال 

ا در سـياق كـلام خـود بهـره     ه ـ ننـده ك نويسنده از انـواع تشـديد  ، نيدك طور كه مشاهده مي همان
اي ه ـ نمونـه . در كلام سـحر خليفـه دارد   بسيار بالايي بسامد، اين ويژگي زبان زنانه. است هگرفت

، 140، 137، 134، 130، 126، 123، 109، 71، 63، 57، 40در صفحات  ا راه ديگر تشديدكننده
  .وان يافتت مي 397، 267، 241، 218، 207، 206، 195، 176، 171، 161، 146، 144

  يشناختمنظورسطح ) ج
و ا ه ـ آرمـان ، اه ـ انديشـه  ،ن ويوردنيـاي د و نيـز   نويسـنده از جهـان خـارج   ة اين سطح تجرب

آنها  و مسائلادبيات توجه به زنان ة با ورود جدي زنان به عرص. ندك او را روايت مي يها بغض
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تلاش خـود را بـه بيـان     ةعمد زنان. ويسي زنان تبديل شدن اي اصلي داستانه ايهم به يكي از بن
  .ده بودآنها را سركوب كر حاكمة جامع نونك كه تااختصاص دادند  اي اي زنانهه انديشه

وان بـدان  ت مي فصل وأصل اي بارزي كه در اين سطح از پژوهش در رمان ه يكي از ويژگي
، كـه در سراسـر رمـان گسـترده شـده     اسـت    هنويسـند  فمينيستياي ه ه وجود ديدگا، اشاره كرد

، او و مسـائل زن . به حساب آورد فمينيستياي ه رمان ازجملهوان اين رمان را ت ي كه ميا ونهگ به
بـه همـين دليـل     .كه در رمان خود سعي در بيان آن دارداست   هاي خليفه رين دغدغهت از اصلي
دادن وضعيت زنان  همه در نشان تشانيجنسسواي ، ايي كه او در داستانش خلق كردهه شخصيت

اي ه ـ ناهنجـاري ، الارس ـ مـرد  ايي از فرهنگ ديرينةه خليفه جلوه فمينيسمدر . اند ميسهاو ة جامع
، زيسـت  بيان اموري چون دغدغـة . ودش يدگي زنان ديده ميد تمس  و تيو مظلومرفتاري مردان 

 اموري هستند كه خليفه سعي در بيـان  يابيو خودخودجويي ، دگيش بغض تاريخي از فراموش
  :غربي خبري نيست فمينيسماي ه وير از زيادهآنها  اما در بيان، داردآنها 

  اقتصادي و استقلالزيست ة دغدغ .1
 و تلاشزيست ة دغدغ. استقلال اقتصادي زنان است، فمينيستياي ه يكي از اصول مهم جنبش

بـه شـمار    عصـر حاضـر  زنـان در   هـاي  مشغولي دل ترين مهماز ، براي داشتن استقلال اقتصادي
از همـان ابتـدا از    و فصلأصل در رمان  »اقتصادي و استقلال زيستة دغدغ«دو مسئلة . ودر مي

تأمين مخـارج   زكيه براي جايي كهاست،  هاي زن داستان به تصوير كشيده شده جانب شخصيت
را در سـن كـم از    »وحيد«و ود ش خانواده بعد از يك زندگي مملو از رفاه مجبور به خياطي مي

 »وداد«و  »وحيـد «اوج پرداخت به اين مسـئله در ازدواج  . ماردگ كار مي و بهتحصيل باز داشته 
اي آن از ديـد  ه نابهنجاري ريو سااست   هزكي عد مادي ازدواج مورد توجهزماني كه تنها ب، است

را بـا فرزنـدان    و وحيـد وداد ازدواج  هزكي. ندك توجهي نميآنها  و بهدوم قرار داد ة او در درج
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راه فراري از مشكلات اقتصادي زيادي ، مالي در سطح مطلوبي قرار دارندبرادرش كه از جهت 
  :است ريبان بودهگ هب دستآنها  اند كه از زمان مرگ همسرش باد مي

المــال . المــال اســاس. المــال مهــمّ . لشوشــتها بــالهمّ والغــمّ والخياطــة وقلّــة المــالصــارت غرقانــة 
ــر فيــه إِلا حــين احتاجــت. حيــاة ألاّ  يفهمــت ســاعتها أنَّ الحاجــة هــ. لم تفهــم هــذا ولم تفکِّ

بکرامـة أمـام الأعـين  كمـا يحفـظ وجهـو ، بـه مـا تأکلـه ومـا تلبسـه يمـال تشـتر  كيکون لـدي
  )261( وفضول الناس

سـحر  بـه نظـر   . گوياي اهميت مسائل مادي براي زنان است، شده كه از رمان برگزيده يا نمونه
خليفه اين آرزوي خود را در . مالي براي زنان امري ضروري است و امنيتداشتن شغل ، خليفه

و ش ا جايي كه ليزا به وداد براي رهايي از زندگي گذشته. ازدس متبلور مي و ودادشخصيت ليزا 
  :هدد زندگي جديد پيشنهاد كار مي ساختن

؟ تريــدين حيـاة جديــدة؟ مـاذا تريـدين. خطــّة يالقــرار وضـع ياتخّـذ، كالحــلّ لـدي: قالـت ليـزا
وعلــی  كمــن يصــرف عليــ؟ مــاذا تعملــين؟ يــن تعيشــينأ؟ كوحيــاة ابنــ كومــاذا تفعلــين بحياتــ

ســألتها بحــيرة وأمــل ... مــاذا تريــدين يلابــدّ أن تحــدِّد؟ كأم تکــونين عبئــاً علــی إخوتــ؟ كابنـ
؟ مـاذا تريـدين. ينـت لا بيـداَ  كبيـد، كهذا بيد: قالت بحزم وجدّيةّ؟ وما هو الحلّ : غامض

؟ كوحيـاة ابنـ كبعـد الطـلاق مـاذا تفعلـين بحياتـ؟ ومـاذا بعـد؟ تريدين الطلاق کخطوة أولـی
. يا وخياطـةسـکرتار ، کوافير،  لدينا برامج مهنيّة لتأهيل النساء. فی الجمعيّة كإِلحاق بإِمکاني

أنـــا لاأجيـــد ، وســـکرتيرة؟ أنـــا کـــوافيرة أقـــصّ الشـــعر؟ أنـــا خياّطـــة: قالـــت بأنفـــة واســـتهجان
  .)246( تتعلَّمين: قالت ليزا بصبر نافذ. الطباعة

مالي بعد از طلاق بـا آن  ة را كه زنان در زمين زياديمشكلات  ماهرانهنويسنده  ذكرشدهدر مثال 
حضور سه فـرانقش  ، در اين مثال. گنجاند مي و پاسخپرسش  ةدر يك مجموع، وندش مواجه مي
  .وان يافتت را مي و متنيبينافردي ، انديشگاني

  دگيش بغض تاريخي فراموش .2
. نـد ا دردي است كه زنان در جوامع مختلـف آن را چشـيده   و جامعهدن از سوي خانواده ش فراموش

از  ويزيـرا  ؛ زنـان اسـت   مسـائل براي پرداختن به چنين مسائلي بيشتر از ساير  سحر خليفهة علاق
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 را او ةلـذا علاق ـ ؛ اسـت  آشنا بـوده ، نزديك با تمام مشكلاتي كه زنان در جوامع سنتي با آن درگيرند
 ـ مـي  اي مخـتلفش ه ـ چنين شرايطي در رمان انيببراي  وي بـا  . وان ناشـي از ايـن تجربـه دانسـت    ت
عـدم  ، ردن دختـران ك ـ شـين ن خانه ترك تحصيل و، مختلف چون ازدواج اجباريكردن مسائل  مطرح
ند زنان را ك تلاش مي، وندش كه موجب فراموشي زنان از ذهن جامعه مي... زنان در امر طلاق وة اراد

  :عزلتگاه خود بيرون بكشاند و از، خود آگاه سازد و حقوقنسبت به وضعيت 
البنـــت : تـــت الأمّ وانتبـــه وحيـــد فـــردّت بوجـــوم؟ استشـــرت وداد: ســـألها بغضـــب واســـتفزاز

. بمصـلحتها كأنـا أدری منـ: ابتسم بسـخرية فصـاحت بغضـب. صغيرة ولاتعرف مصلحتها
ــ  )43( كروح لدروســ قــد  کــل مــا قيــل لهــا أثنــاء العشــاء أنَّ خالهــا الغــني.  يستشــرها أحــدلمـ

  )45( طلبها لابنه رشاد وأنَّ وحيد سيکون معها ويتزوَّج من ابنة خاله
جوامعي كه در آن دختران بـراي امـور   . كشورهاي سنتي است حاكم بر نمايانگر جو اين جملات

مان گونه كه در ازدواج نظر آنـان ناديـده گرفتـه    ه  ظري ندارند ون اظهار  حق هيچ شان يزندگمهم 
طـلاق در داسـتان    ةسحر خليفه از مسـئل . ودش در طلاق نيز به خواست آنان توجهي نمي شود مي

 سخناني هزكي خصوص بهاي سنتي ه اي مختلف از زبان شخصيته قسمت و درخود غافل نمانده 
  :است شدهآنها  مجبور به مقابله با اش ي از زندگيا كه خود نيز در دوره كند را مطرح مي

إِذ ، احتمـال يّ هـذا أبعـد مـن أ؟ هـل تتطلَّـق؟ بابنتها وماذا تفعل ابنتهـا الآن يماذا تفعل ه
ــا ولاکرمــاً منــه، لــن يطلّقهــا. لــن يتحــرَّک. لا يمکــن أن يطلّقهــا رشــاد مهمــا فعلــت ، لاحبــّاً 

  .)248( سمعة العيلة لن تسمح. أبعد ما يکون عن التقليدبل لأنَّ الطلاق 
ادن د كلماتي با بار معنايي منفي براي نشـان  و انتخاببرويي آ ادن طلاق به عنوان عامل بيد نشان
  .ي مستقيم با جنسيت نويسنده داردا ي رابطها در جامعه به گونه آن گاهيجا
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  يابيخود وويي ج خود .3
از ديـدگاه  . ودش ـ ديده مي و فرديويي در دو قلمرو اجتماعي ج اي سحر خليفه خوده در نوشته

 ني ـو اهستند آنها  خود، واند به زنان در بهبود وضعيتشان كمك كندت نويسنده تنها كسي كه مي
 .)131: 1998، خليفـة( يـرد گ اجتمـاع صـورت مـي   ة زنان به عرص و ورودامر تنها از طريق آگاهي 
وي هر فرصتي را براي آگـاه  . ليت استئوار اين مسد عهده و فصلأصل شخصيت ليزا در رمان 

نمونـه در روز جشـن از اجتمـاع دختـران      براي، مردش ساختن زنان به حقوق خود غنيمت مي
  :ندك تحصيل زنان بيان مي ةخود را دربار يها دگاهيو دند ك جوان استفاده مي

 يهدـ. المظاـهرات ودخلتـ الجامعاـت مصرـ خلعتـ الحجاـب ومشتـ في المرأة في. الدنيا اختلفت عن الزمان
. شـوفوا أمريکاـ. شوفوا أوروباـ. لة وأصل التغييري قال المرأة أصل العينوقاسم أم. تقول إنَِّ المرأة مثل الرجل يشعراو 

أوروباــ ويمکــن  يّ ز ، روسيــا صاــرت دولةــ کبـيرـة، لکـنـ لماـّـ تعلَّمَـتـ البناــت. روسيــا کانــت أتعســ منَّاــ. شـوـفوا روسيــا
  )65( خبر کان وإذِا کانت الأمّ أمّيةّ تظلّ الأمّة في. التعليم وتربية البنات أساس الأمّة يعني. أحسن

وي بيشترين عقايد خـود را  . است هسحر خليف و اجتماعياي سياسي ه شخصيت ليزا معرف ديدگاه
، از ميان عوامل مختلفي كه زنان در راه پيشرفت به آن نياز دارنـد . ندك از زبان اين شخصيت بيان مي

و وي ترقـي  ، ودش ـ طور كه در جملات بالا ديده مـي  همان، تأكيد بيشتر خليفه بر امر تحصيل است
خليفه در كنـار خودجـويي   . اندد مي يسواد يو بجامعه را در گرو خروج از زنان از جهل  شرفتيپ

  :اردد او اين امر را در قالب شخصيت وداد ابراز مي. ردازدپ به خودجويي فردي نيز مي، اجتماعي
ـا حامـلكيـت وداد لمـاذا جـاءت و ينسـ، لأوّل مرةّ َّ اللحظـة أحسَّـت  كتلـ في... ف جـاءت وأ

ـــت أن تمـــوت  يـــوبـــدأت تـــرتعش وتتما، ة تغلّفهـــايوداد بموجـــة ضـــباب  هـــؤلاء الشـــباب فيكل وتمنّ
مـا أحلـی المـوت . مـةيف له قيها بموت نظينّ اللّه عليموأن ، یل هدف له معنيل هدف نبيسب
  .)117(. الشهادة ما أحلی الموت في. ل الوطنيسب ما أحلی العذاب في. رامةكب

ليزا انعكـاس   در حقيقت وداد و. ابي به هويت خويش استيبراي دست، اي وداده اين اولين گام
وي پس از گذراندن زندگي سخت توانست بـه هويـت   . هستند  هدو جنبه از زندگي سحر خليف

  .خود بدل شودة ذار در جامعگ عنصري منفعل به فردي تأثير و از، خود دست يابد
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 يريگ جهينت
ايش ه ـ نويسندگان زن عرب است كـه حضـور عامـل جنسـيت در نوشـته      ازجملهسحر خليفه 

نظريه  براساسجنسيت نويسنده در زبان  تأثيرة ايي كه در رابطه بررسي. ودش ديده مي وضوح به
 وضـوح  بـه اسـت،   هصورت گرفت و فصلزباني هاليدي با تكيه بر سه فرانقش آن در رمان أصل 

  .هدد اجتماعي بر زبان سحر خليفه را نشان مي و عواملجنسيت  تأثير
به نتيجه  نيو ا، از واژگان مورد تحليل قرار گرفت »انتخابگري« زشيانگگزينش ؛ معنايي در سطح

 اي رابطـه ، واژگاني كه سحر خليفه در داستان خود از رهگذر روابط جانشيني به كـار بـرده   :آمد دست
خـاص  كه  واژگان زنانه و فصلأصل در داستان . ندگي شخصي وي داردز  كاملاً مستقيم با جنسيت و

واژگان مربوط به فيزيولوژيك زنـان  و نيز  ...آرايشي و و لوازما ه اسامي لباسچون ؛ زنان استة استفاد
نقـش زنـان را در   ، خود موردنظرزنانه در بافت همچنين نويسنده با قراردادن واژگاني غي، ودش ديده مي
شده از جانـب   افعال امري به كار برده و» همس«فعل آنها  ةازجملاست؛  هنشان داد خوبي بهخود  نوشتة

دگـي در  ز جنسـيت . زنان در جوامع عربي اسـت  يريپذ ميو تسلحالت انزوا ة مردان است كه بيان كنند
از طريق واژگان  »فرانقش انديشگاني«شخصي او  يها و تجربهيان مشكلات زنان ب  زبان سحر خليفه و

  .ودش ديده ميوفور  به اي جنسيتيه هب ايي با مشبهه در نوشتار وي همچون تشبيه
 نيو امشهود است  وضوح بهنويسنده  ةجنسيت زنان تأثيردر سطح نحوي نيز همانند سطح معنايي 

و جنسـيت خـود قـدرت توصـيف     هـاي طبيعـي    ويژگـي نتيجه به دست آمد كه سحر خليفه بنـا بـر   
 ـ مـي عميقاً در داستان فرو با استفاده از اين ويژگي خواننده را دارد وبالايي  ينگر يجزئ  و موقعيـت  ردب

اي ه ـ يكي از شخصيت، »وداد«از  كه يتوصيفات مانند ؛ندك زنان داستان خود را براي مخاطب روشن مي
ود كه بيشتر با هدف ش ديده مي» فرانقش بينافردي«داستان نيز حضور در جملات پرسشي  .دهد ارائه مي زن

  .يردگ نويسنده به او انجام مي و اجتماعياي سياسي ه ديدگاه و انتقال، كردن مخاطب در جريان داستاندرگير
 »فرانقش متني«حضور . ودش ديده مي خوبي بهناختي تعامل بين سه فرانقش هاليدي ش در سطح منظور
زنـدگي شخصـي    تـأثير . مشهود اسـت  و اجتماعياي سياسي ه ردازي در بيان ديدگاهپ در كالبد شخصيت
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در  »فرانقش انديشـگاني « تأثيرة هندد نشان، تجربه كرده و جوانيكه در نوجواني  يو مشكلاتسحر خليفه 
  .است هوي تجلي يافت فمينيستياي ه روند تأليف رمان وي است كه بيشتر در انديشه

  كتابنامه

 عربي) 1
  كتب
  .دار الشرق :عمان، الطبعة الأولى، )لأنوثةا حفريات لغوية في الذكورة و( لجنسا اللغة و، )م٢٠٠٢( عيسى، برهومة
  .دار الآداب :بيروت، الطبعة الأولى، و فصلأصل ، )م٢٠٠٩( سحر، خليفة
  .دارالمعارف :قاهرة، الطبعة الرابعة، رواية المعاصرةالصورة المرأة في ، )م۱۹۹۴( طه، وادی

  الدوريات
ا في ثنائية سحر خليفة؛ الصبّار و«، )ش۱۳۹۱(أبويسانی، حسين؛ ولاشانی باقرپور، زهره  ، »عبّاد الشمسالمراة ومعانا

  ۲۰تا۱، از۴، العدد ۴، السنة لسان مبين فصلية

  فارسي) 2
  ها كتاب
  .گام نو :تهران، چاپ اول، در زبان و فرودستيفرادستي ، )ش1381( مريم، نهاد جبروتي پاك

، اكرم خمسه :ترجمم، )سهم زنان در تجربه بشري( ي زنانشناس روان، )ش1389( جانت، ايده شيبلي
  .ارجمند :تهران، چاپ سوم
  مجلات

 براساسناسي داستان ش سبك«، )ش1390( حسين، و رضويان؛ عاليه، كامبوزيا زعفرانلو كرد؛ فردوس، ادهز آقاگل
  .254تا243از ، 1شماره ، 4سال ، فارسي و نثرناسي نظم ش فصلنامه تخصصي سبك، »گرا نقش رويكرد: فعل

بررسي تبادل معنا «، )ش1389( ارسلان، و گلفام؛ محمد، دبيرمقدم؛ فردوس، ادهز آقاگل؛ مريم، اعلايي
راي هاليدي از منظر فرانقش گ ند نقشم اي درسي علوم انساني در چارچوب دستور نظامه در كتاب
  .233تا 211از ، 17شماره ، فارسي اتيو ادبپژوهش زبان ، »"گرا نقشرويكردي "بينافردي 



 زاده زينب بيگ، هادي رضوان، جميل جعفري  سحر خليفه» و فصل أصل«زبان و جنسيت در رمان 

١٧٧ 

 

سيمين دانشور با رويكرد  يتيو شخصسبكي  ايه بررسي ويژگي«، )ش1393( طاهره، ايشاني
  .34تا 19از ، 1شماره ، 5سال ، مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و، »گرا نقشي شناس زبان

  .101تا94از، 93شماره ، و فلسفهكتاب ماه ادبيات ، »زنانه يسينو داستانوايت زنانه در ر «، )ش1384( مريم، حسيني
، »جنسيت بر زبان زنان شاعر معاصر تأثيربررسي «، )ش1392( سروناز، و ملك؛ قدسيه، رضوانيان

  .70تا 45 از، 3شماره ، 5سال ، بوستان ادب
، »ونگي جنسيت در اشعار پروين اعتصاميگ تمايز«، )ش1389( آناهيتا، و بردبار؛ آزاده، قدمم شريفي
  .152تا 125از ، 3شماره ، ژوهيپ زبان
، »پايداري در برخي آثار سحر خليفه يها جلوه«، )ش1390( نسرين، و عباسي؛ لدينا صلاح، عبدي

  .134تا 113از ، 1شماره ، پژوهشنامه نقد ادبي
: در رمان معاصر فارسي و جنسيترابطه زبان «، )ش1392( مريم، و دهقاني؛ بهروز، ياريبخت يمحمود

  .556تا543از، 4شماره ، و هنرنشريه زن در فرهنگ ، »بررسي شش رمان
الگوي «، )الف1391( مجتبي، ادهز و منشي؛ سعيد، يگدليب بزرگ؛ سيدعلي، دسپ؛ ناصر، نيكوبخت

سووشون اي ه جتماعي رمانا ناسيش نشانه براساسار تا مصلح اجتماعي د تحول نقش زن از همسر خانه
  .235تا 217از ، 13شماره ، تطبيقي اتيو ادباي زبان ه پژوهش، »نيمك مي و عادت
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١٧٨ 

 

لسحر خليفة علی أساس نظرية فووظائف  و فصلاللغة والجنس في رواية أصل 
  مايکل هاليداي: لغوية لـ

  ۳زادة زينب بيگ، ۲هادي رضوان، ۱جميل جعفري

ا قسم فيمساعد  استاذ. ۱   سنندج، کردستانبجامعة   اللغة العربية وآدا
ا قسم فيمشارك  استاذ. ۲   سنندج، کردستانبجامعة   اللغة العربية وآدا
افي  ماجستيرطالبة . ۳   سنندج، کردستانبجامعة   اللغة العربية وآدا

  صالملخّ 
. علی اللغة اً کبير  اً للعوامل الاجتماعية تأثير  نّ علی ألّ ذة في حقل النسوية واللسانيات الاجتماعية تدفّ الدراسات المن

الرواية من  دّ تعُ. بين لغة الجنسينالاختلاف ه يلعب الدور الأکبر لخلقنّ للجنس سهم کبير وأ، هذه العواملفي ضمن 
الأنواع الأدبية التي حظيت باهتمام کبير من جانب النساء فلها علاقة خاصة بالفوارق الجنسية وقد عکست 

ن الجنسية فيها في الحقول المختلفة ، اللغوي كالعامل علی السلو ا أثر هذ تمّ دراسة لقد. النساء جوانب من حيا
 اً من النظريات اللغوية التي تستخدم في مثل هذه الدراسات کثير  تعُدّ  نظرية مايکل هاليداي. لعلم اللسانيات

بالنص والخطاب علاوة علی تحليل المفردات  مّ هت احيث في مجال اللسانيات الوظيفية اً رئيسي اً منظرّ  يعُدّ  فمايکل
، والمستوی بين الشخصي، المستوی الفکري: أي فووظيفيةوخطط الأقسام الأساسية للمعنی في ثلاثة مستويات 

لسحر  "و فصلأصل "في هذه الدراسة نحن نحاول أن ندرس علاقة اللغة بالجنس في رواية . والمستوی النصي
لغوية لمايکل هاليداي مستخدمين أسلوب الوصف والتحليل في المستويات  فووظائفخليفة علی أساس ثلاث 

النتيجة التي حصلنا عليها . ومستوی دراسة المنظور، والمستوی النحوي، دلاليالمستوی ال: المختلفة للنص أي
لمفردات والجمل بواسطة تطبيق هذه النظرية علی الرواية المذکورة هي تأثير جنس الکاتبة والعوامل الاجتماعية علی ا

   .وأفکارها في ضمن الرواية ومحاولة الکاتبة لاستعادة هوية النساء ودورهن في المجتمع بواسطة اللغة في الرواية
  .سحر خليفة، و فصلأصل رواية ، مايکل هاليداي، لغوية فووظائف، اللغة والجنس: رئيسةال الکلمات

                                                                                                                   
 
الکاتب المسؤول                     jamiljafari@gmail.com 


